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 نقد و بررسی دیدگاه احسان الهی رهیر به منشأ نفسانی داشتن آموزۀ رجعت
 رجعت ی دیدگاه احسان الهی ظهیر به منشأ نفسانی داشتن آموزۀنقد و بررس

 1اشکوریسی مو

 چکیده

را در پیونـد خاصـی  ،هـای اعتقـادیها و آمـوزهفهمؤلّ  ،جایگاه خاص شیعه و به تبم آن
هـای به طوری که پایبندی و پایداری شیعیان بـه آمـوزهاند، میان شیعیان به وجود آورده

گران با مـذهب در ستیزهمخصوصاً  کینه و عداوت را در دشمنان و زمینۀ، اعتقادی خود
های اعتقادی شـیعه کـه در آخـر از جمله آموزه. سبب شده است ن اهل بیتراستی

بازگشـت افـراد خـاص بـه  ،اتفاق خواهد افتـاد الزمان و بعد از قیام حضرت مهدی
بـا این اتفاق که در روایـات شـیعی از آن . اندتر از دنیا رفتهدر حالی که پیش ،دنیاست

ایت متواتر شیعی است که برخـی از آیـات بر گرفته از رو ،شودیاد می «رجعت»عنوان 
 ؛کنـدمیید تأیگذارد و آن را یمه الهی به آن اشاره دارد و شواهد تاریخی نیز بر آن صحّ 

 ،در ایـن میـان. دانـداصل وجود آن را وابـت مـی، هاعقل نیز با اتکا به امارات و نشانه
لاش های عمـر خـویش تـب پاکستانی در طول سالوهابی متعصّ ، احسان الهی رهیر

، کرد تا با رد و انکار این آموزه و خرافی خواندن آن و با استناد به سخنان پیشینیان خـود
 منشـأاصول و اعتقادات شیعیان به این آمـوزه را دارای ، های ناروا به شیعهضمن تهمت
قـادات و آراء الهـی رهیـر در تتـلاش شـده اسـت اع پـژوهش،در ایـن . نفسانی بداند

 .  پاسخ داده شودبررسی و به اشکالات مطرح  ،رجعت در شیعه ۀنفسانی دانستن آموز
 .احسان الهی رهیر، امور نفسانی، آیات و روایات، امامیه، رجعت: هاکلیدواژه

مه1  . مقد 

از  ،های اعتقادی امامیـهآموزه دیگربه عنوان یکی از مباحث اعتقادی در کنار  رجعت مسئلۀ
از اعتقادات خاص  «رجعت» مسئلۀ، وایات شیعیچناننه در ر. برخوردار استجایگاه مهمی 

م بیرون از مذهب تشیّ  ،ن آنمیت بسزایی برخوردار است که منکراقدر از اهشیعه ذکر شده و آن
 . اعلام شده که آنان از ما نیستند، دانسته شده و به تصریح روایات

                                                           
 .01/12/1020، تاریخ پذیرش: 11/21/1020. تاریخ دریافت: *
 (Eshkevari@riqh. ac. irآموختۀ حوزۀ علمیه ). دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث و دانش1
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به آن  بیتاهلاین اصول و اعتقادات خاص امامیه و نیز پایبندی و پایداری پیروان مکتب 
مـورد آمـاج  ،تـوزانسبب شده تا همواره از سوی دشمنان و کینـه ،های اعتقادیها و آموزهفهمؤلّ 

 . شبهات و انتقادات فراوان قرار گیرند
هـای عمـر خـویش پاکستانی در سـال بوهابی متعصّ ، رهیراحسان الهی ،در عصر کنونی

هـای اسلاف خود و با دسیسه کردن برخی دلیـل تلاش کرد تا با استناد به سخنان پوچ و و واهیِ 
جزوات و نیز ، مقالات، مجلات، هاکتابنه، هاکتاب :در تمامی تألیفات خود اعم از، ساختگی

 بیـتبه اصول و اعتقادات خاص شیعه و پیروان مکتب اهـل ...مناررات و ، هادر سخنرانی
برای تخریب چهـرۀ  ،های وهابیت استاهدانشگ آموختۀاو که دانش. سازد واردبتازد و اتهاماتی 

 ،مدعی است تمامی اصول و اعتقـادات دینـی و فکـری شـیعه، اوناعشری شیعه خصوصاً شیعۀ
و بـه نـوعی شـیعیان را  آنـان اسـتر از دیگر ادیان و مذاهب و به نوعی مقتـبس و متـأور از متأوّ 

 . دانددار اعتقادات دیگران میمیراث
گیـرد تـا ضـمن رد تمام تلاش خود را به کار می ،مسئلۀ رجعت رهیر با واهی خواندنالهی

تمامی اصول و اعتقادات امامیه را  ،تبم آنبه شود و اصل رجعت را نیز منکر ، باور و اعتقاد شیعه
راه  ،تـا بـدین صـورت کندتحت الشعاع و دچار خدشه و ایراد  به نوعی آن را و ال بردؤنیز زیر س

تـلاش ، نوشتاردر این . شودفراهم  نیز های دینی و اعتقادی امامیههبرای تخطئه کردن دیگر آموز
ها و با تحلیل و بررسی تمامی داده ،با استناد به اسناد تاریخی و نیز روایات و در ادامهشده است 

 .دیدگاه صحیح ارائه شود، های وارده بر دیدگاه احسان الهی رهیربیان نقد

 پژوهشاهمیت . 1ـ1

 خصـوصن در بهات و مسـائل مختلـف از سـوی معانـدادلایـل طـرح شـ تردید یکـی ازبی
مواجهه با مسـائل مختلـف دینـی  و به نوع نگرش و باور شیعیان در امور اعتقادی، های تشیمآموزه
سـعی  شده،شناختههای پژوهچرا که شخصیت احسان الهی رهیر نیز به عنوان یکی از فرقه ؛است

، مـان امامیـهمتکلّ  عقیـدۀبـه . کندخی از متکلمان امامیه ارائه کرده است تحقیقی نارر به پاسخ بر
کـه از سـوی حضـرات  های الهی و وحیانی استبرگرفته از آموزه ،ت شیعهاعتقاداتمامی باورها و 

به مـرور زمـان  ،ها و تکرار آنلذا خدشه وارد کردن به اصل آموزه. بیان شده است ۀ معصومائمّ 
 . رنگ شدن باورها در بین شیعیان خواهد شدکمتماعی و های اعتقادی و اجباعث آسیب
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 پژوهشف اهدا. 2ـ1

 : ند ازااهداف این تحقیق عبارت
اوبـات اصـالت ؛ های اعتقادی شیعهرجعت به عنوان یکی از آموزه مسئلۀبیان و تبیین اصل 

دات هـای مطـرح در خصـوص تأویرپـذیری اعتقـاانتقادات و دیدگاه ردّ ؛ د و باورهای شیعهعقای
 . د شیعهۀ دین و عقایگویی به شبهات در حوزپاسخ؛ هافهلّ ؤشیعه از امور نفسانی و سایر م

 پژوهش ۀپیشین. 3ـ1

در حـال تـرویج ، الهـی رهیـرهـا و افکـار با استناد به کتاب با توجه به این که نویسندگانی
حقیقـات و در تاز پژوهشـگران  و برخـی دیگـر یعبدالواحـد وافـ یعلـهستند، های او اندیشه

تـاکنون ولی اند؛ مسائلی را مطرح کرده، در جهت نقد و بررسی آرای الهی رهیرمقالات خود، 
 .اوری نگاشته نشده است، ایشان اتنقد نظریرجعت و  مسئلۀبا تکیه بر  ویدیدگاه  خصوصدر 

بـدین  ؛جزئی و رویکرد انتقادی آن است، محوریفرد ،امتیازات این تحقیق و پژوهش از جمله
بـا هـدف نقـد و  کـه شـودبا ادعای نفسانی بودن بررسی میاز منظر فرد خاص  رجعتعنا که م

 ۀمسـئلگیـری از کتـب مختلـف در و کلام امامیه و بهره منابم اسلامیارزیابی آراء او با تکیه بر 
 . شودمیبه نقد کشیده  رد رجعتادله و شواهد احسان الهی رهیر در ، رجعت

 پژوهشروش . 4ـ1

ای گردآوری و تـدوین محتوای مورد نظر از طریق اسناد نوشتاری و کتابخانه، تحقیقدر این 
به طوری که ، گردیده و سعی شده است تمامی منابم مرتبط با موضوع مقاله دیده و احصاء شود

هـا و بیـان با استناد به اسناد تاریخی و نیز روایات و در ادامـه بـا تحلیـل و بررسـی تمـامی داده
 .مطلوب ارائه شود نتیجۀ، رده بر دیدگاه احسان الهی رهیرهای وانقد

 . ادبیات پژوهش5ـ1

، المحمیط، تماج الزمروس، مزج  المقمایی ، لسان الزرل :های لغت مانندآننه در کتاب
برگرفته شده که به معنـای بازگشـت « رَجَمَ »است که واژۀ رجعت از ماده  آمده این... و مسردات
: ق1020، ابـن فـارس ؛101: ق1010، راغـب: أکید شده است )ر کبر تکرار آن نیز ت است و

جُوع» همننین واژۀ. (11100: ق1010، زبیدی؛ 0/011  معنای بازگشت، در فرهنگ لغات «الرُّ
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از سیبویه نیز حکایت شده است به اینکه مصادری . شودزمان و مکان می، فعل است که شامل
چرا که این  ؛شوداسم مکان بر آن اطلاق نمی ،باشد)بالکسر(  بر وزن مَفْعِل «فَعَلَ یَفْعِل»که از 

کـه مصـدر بـر وزن مَفْعَـل )بـالفتح( باشـد کـه در مگـر ایـن شوند،متعدی می «لیإ»افعال با 
 . «إِلیه رَجم»و « ءَ الشي راجَم»دلالت بر اسم مکان نیز خواهد داشت مانند  ،صورتاین

ایـن کلمـه از . به معنای بازگرداندن اسـت« رَجْم» ۀواژ ،«رجعت»های دیگر کلمۀ از ریشه
در  راغب. تفاوت دارد ،به معنای بازگشتن است «رَجَمَ » که از مادۀ« رجوع» با کلمۀ ننظر لغویا

از افعال را  «رَجْم»فعل لازم یعنی بازگشتن و از را «رجوع» تاج الزروسو زبیدی نیز در  مسردات
البتـه  .(11/100: ق1010، زبیـدی؛ 101 :ق1010، اغـب)ر دانـدمتعدی یعنی بازگرداندن می

صحیح دانسته شـده لازم و متعدی  یعنیمصدر  هر دو هانامهدر لغتکنند که لغویون اذعان می
ابـن  ؛101: ق1010، راغب: )ر ک استبه معنای بازگشتن  مانند مَرْجِعُکُمْ که از رجوع ،است

 . (01و  1/08: 1111، قرشی بنابی؛ 11/100: ق1010، زبیدی؛ 6/110: ق1010، منظور

رجم رجعا رجوعا »را به معنای بازگشت و  «رجوع» ،استنظر مهرافعی با که ابن سیده نیز 
کنـد معنا مـی انصراف و بازگشت را به «مرجعه»کند و های آن بیان میرا صرف «رجعی رجعانا

کـه انصـراف در بـا وجـود ایـن «رَجْـم»البته در قرآن لغت . (111 /1المحکم : 1010، فیومی)
و دیگر معـانی کـه گـاه بـه صـورت  1ولی در معانی مختلف مانند باران ،معنای بازگرداندن دارد

 لغـت نیـز از آبگیـر و غـدیر بـا واژۀ در کتب اهل. به کار رفته است ،مجاز و گاه حقیقت است
سـت کـه ا خـاطر ایـنهبـ «رَجْـم»نامیـدن بـاران بـه : گویدوعلب می. شودنام برده می «رَجْم»

ابـن ؛ 101: ق1010، راغـب: )ر ک بارانـدگرداند و میباران را به زمین برمی ،ساله آسمانهمه
، زبیـدی؛ 000 :1111، زمخشـری؛ 0/011: ق1020، ابـن فـارس؛ 6/101: ق1010، منظور
ا لِلَّ » عبارت، در کنار این کلمات در کتب لغت .(11/101: ق1010 ا إِ إِنَّ نیز از  «لَیْهِ راجِعُونَ هِ وَ إِنَّ
نـام  «اسـترجاع» لت و تأکید دارد و از آن بـه واژۀبازگشت دلا مسئلۀاست که بر  عباراتیجمله 

 . کندما به سوی خداست دلالت می که بازگشت همۀچرا که بر اقرار و اعتقاد به این برند؛می
 ارْتَجَمَ » :ار رفته و کاربرد دارددر طلاق نیز به ک «رَجْعَة» واژۀ، که از نظر لغتدیگر این نکتۀ

                                                           
1 . ِماءِ ذات جْمِ  السَّ  (.11)طارق:  الرَّ
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جْعـةُ  و الاسـم، رَجَعها إِلی نفسه بعـد الطـلاق: المرأَةَ و راجَعها مُراجعة و رِجاعاً  جْعـة و الرَّ . الرِّ
ق فلان فلانة طلاقاً یمل: یقال جْعةَ  فیهک طلَّ جْعة و الرِّ ، ابـن منظـور: )ر ک« و الفتح أَفصـح، الرَّ

جْعَـة و  و هـی، الرّجُل امرأتَه رَاجَمَ »( یا 101و  11/100: ق1010، زبیدی؛ 6/118: ق1010 الرَّ
جْعَةُ  جْعَی. الرِّ  ؛(000: م1111، زمخشری؛ 0/011: ق1020، ابن فارس: )ر ک« الرجوع: و الرُّ

، ه طلاقتواند در مدت عدّ میزن شوهر  ،است مقابل طلاق بایِن که در طلاق رجعیچرا که در 
در معنـای  «رَجْعَـة»همننین کلمـۀ . و نکاح را به حالت اول برگرداند کند رجوع به همسر خود

جْعَة فلان یُؤْمِن»: گویندکه میاین. رودکار میهبازگشت به دنیا پس از مرگ نیز ب یعنـی او  ،«بِالرَّ
خواهد بود که به نوعی از  یاصطلاح یمعنا، بنابراین معنای اخیر ؛به رجعت ایمان و اعتقاد دارد

کـه بـا هـدف  کنـداشـاره می  ازگشت خاص در قبل از قیامت و بعد از قیام حضرت مهدیب
بنـابراین ایـن کلمـه از نظـر متکلمـان  .الهی رخ و اتفاق خواهد افتـاد خاص و با قدرت مطلقۀ

هـای اعتقـادی و و به عنـوان اصـطلاحی دینـی در آمـوزهشده خود خارج  ، از وضم اولیۀامامیه
 . ا کرده استکاربرد پید ،معرفتی

و در آخـر  پس از قیـام حضـرت مهـدی، از نظر امامیه و بر اساس شواهد قرآنی و روایی
به  ،اندایمان و اعمال صالح در دنیا بودند و از دنیا رفته که دارای بالاترین درجۀ گروهی ،الزمان

گروهی از کـافران و زمان با اینان شوند و همهمان صورتی که در دنیا بودند به دنیا بازگردانده می
به همان صـورتی  ،اندمشرکان محض که گناهان و سیئات فراوانی انجام داده بودند و از دنیا رفته

در را  کـافرانو دارد مـیرا عزیـز منـان خداونـد، مؤ. شـوندکه در دنیا بودند به دنیا برگردانده می
اهـل ار و مشـرکان کـه از کفّـبـر  ،هسـتنداهـل حـق  منان را کـه ازمؤ کند وذلیل میهمین دنیا 

گردانـد )شـیخ پیـروز مـین و ستمگران ان را بر رالماو مظلوم دهدمیغلبه و نصرت  اند،باطل
 . (16 :ق1011، مفید

ۀ. 2
 
 نفسانی داشتن باور به رجعت در شیعیان منشأاحسان الهی ظهیر در  ادل

 ،عه و ایرانیاناست که علیه شی یپاکستانهای معروف یکی از شخصیت ،رهیر یاحسان اله
او در کنار . مذهب شیعه نگاشته است های مختلفی در ردّ و نیز کتاب ی داشتههای تندسخنرانی

های زیادی را علیه شیعه بر پا کرد هجمه، های وهابی از بدو انقلاب اسلامی ایراندیگر افراطی
، اد در نهایـتچرا که این طیـف از افـر ؛و هدفی جزء مبارزه با حق و پوشاندن حقیقت نداشت

کنـد تـلاش مـیاو لـذا  ؛بینندشیعه می خصوصکار را فقط در تخریب و اغوای افکار در  چارۀ
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وجود منشأ نفسانی داشتن را بـرای بـاور اعتقـادی شـیعه در ، های اعتقادی شیعهآموزه ضمن ردّ 
 . شودمی به آنها اشارهرجعت ترسیم کند که در ادامه  مسئلۀ

 امبردشمنی با اصحاب پی. 1ـ2

ر وی از نقش داشتن دشمنی معتقدان بـه به تصوّ ، استدلال الهی رهیر در رد و انکار رجعت
و  چرا که معتقـد اسـت شـیعیان بعـد از وفـات پیـامبر ؛گرددرجعت با اصحاب پیامبر برمی

کـری و عقیـدتی شـدند و بـرای دچار نوعی سرشکستکی و انحطا  ف شهادت حضرت علی
 تسلیم آینده شدند و بـه رجعـت روی ،و نیز امیدواری دادن به خود لام و دردهای خودتسکین آ

آنـان علیـه نیاکـان ایـن امـت و »: آوردند و در کنار آن به دشمنی با اصـحاب پیـامبر پرداختنـد
کننـد و رهبـران و بزرگـان اسـلام را دشـنام و ناسـزا زننـد و بـدگویی مـینامداران آن طعنه مـی

 ۀلذا معتقد است کینه و دشـمنی شـیعیان بـا صـحاب .(021 :1110 و ،)الهی رهیر« گویندمی
به طوری که معتقدند در آخر الزمان با  ،گرایش آنان را به باور رجعت تقویت کرده است ،پیامبر

بنـابراین بـا بـه سـخره . از آنان انتقام گرفته خواهد شـد ایعدهبازگشت برخی از افراد به دنیا از 
: نویسـدمیـ پندارد که آن را امر معدوم و موهوم میـ ام دوازدهم به وجود ام گرفتن اعتقاد شیعه

و  هامـام غایـب همـراه بـا سـایر أئمّـ. شیعه معتقد است آن امام در آینده رجعت خواهـد کـرد»
 :تابی   ،همو؛ 010 :ق1001 الف ،رهیر الهی« )گردندهمننین مخالفان و دشمنانشان برمی

 . (111: ق1001 ج ،همو؛ 10

 ساز باور به رجعتزمینه، ینه و حسادتک. 2ـ2

داند میرجعت را ناشی از کینه و حسادت آنان  ، عامل دیگر اعتقاد شیعه به آموزۀالهی رهیر
شـمارد کـه و نفسـانی برمـی ت و شنیم شیعیان و کارهای ناپسندهای زشو آن را از جمله دروغ

شـوکت و قـدرت و  هـاو یهـودی اهیچرا که مجوس ؛انداز یهود و مجوس به ارث برده ،شیعیان
بنابراین از شدت خشم و کینه  شد؛سلطنتشان توسط مسلمانان عرب با فرماندهی قریشیان نابود 

قتـل و بـه دار  ،لین کاری که او انجام خواهد دادمنتظر قائمی هستند تا قیام کند و اوّ ، و حسادت
هرگـاه : اند که گفـتت کردهمفید و طبرسی از جعفر روای»: نویسدو میا .آویختن قریش است

سپس پانصد ؛ زندکند و گردن آنها را میپانصد نفر از قریش را زنده می، قائم آل محمد قیام کرد
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کند و گـردن آنهـا را سپس پانصد نفر دیگر را زنده می، زندکند و گردن آنها را مینفر را زنده می
، آری: قدر هست؟ گفتشان آنآیا تعداد :گفتم. کندوتا شش مرتبه این کار را تکرار می، زندمی

و مانند همین را »: نویسدنیز می (.111: ق1001 ج ،رهیر الهی« )شان و از دوستانشاناز خود
اش با قریش فقـط بـا شمشـیر رابطه، وقتی که قائم برخاست: اند که گفتاز جعفر روایت کرده

 . (111: ق1001 ج، رهیر الهی« )داردو علیه آنها جز شمشیر بر نمی است

 عامل اعتقاد به رجعت ،خشم و عصبانیت. 3ـ2

داند و ت خشم و عصبانیت میالهی رهیر عامل دیگر اعتقاد شیعه به رجعت را ناشی از شدّ 
آید و بیرون می، و تنها با خشم و عصبانیت تک، قائم: اند که گفتاز او روایت کرده»: نویسدمی

: 1110 و ،رهیـر الهی« )کندو با عصبانیت کشتار میگذارد هشت ماه شمشیر را روی شانه می
تشنگی او با خـون  کند وهای آنها اکتفا نمیو تنها به کشتن زنده»: نویسدنیز می (.111و  118
 و کندها را نیز زنده میهای شیعه ـ مردهبرحسب خرافات و افسانهـ  بلکه ؛نشاندها فرونمیزنده

یزید بـن معاویـه و یـارانش را زنـده ، اندگونه که آنها ذکر کردهنآ .رساندسپس آنها را به قتل می
 . (021: 1110 و ،رهیر الهی« )رساندکند و آنها را به قتل میمی

ۀ منشأ. 3
 
 نفسانی داشتن رجعت نقد ادل

زمان هم ،رهوراز که در همین عالم و قبل از قیامت و بعد به آن به این راگر چه رجعت و باو
وقـوع آن در سـطح جهـانی  الهی اتفـاق خواهـد افتـاد و مقیـاس ت و ذخیرۀن حجّ با قیام آخری

و آیـات و  هـای قبـل از اسـلام واقـم شـدهدر امت آن ترکوچک ۀتر نیز گسترخواهد بود و پیش
گمان تبیین زوایای آن و باور و پذیرش آن برای کسـی کـه بی ،روایات متواتر نیز به آن اشاره دارد

ایـن ، پـیش از بیـان پاسـخ. بسی کار سخت و دشوار خواهد بود ،نداشته باشدبنای بر پذیرفتن 
 ۀآننه در بین هم ؟!یا دارای امکان است استاز امور محال  ،آیا رجعت که: ال مطرح استسؤ

امکان اسـت و امکـان خـود بـه دو  : رجعت از دایرۀکهاین مان و اندیشمندان مطرح است متکلّ 
 . شودمی ی تقسیمقسم امکان ذاتی و امکان وقوع

دارای امکان ذاتی است و خداونـد در آیـات و در داسـتان زنـده شـدن ، شکی نیست که رجعت
 .  دارددلیلی بر معاد و قیامت و زنده شدن مردگان بیان میبه عنوان را  ، آنمردگان به دست پیامبران
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، چیـزترین سند بر امکان یـک ترین و مستدلدر خصصوص امکان وقوعی رجعت نیز قوی
. دنـنمایمـیدلالت بر اوبات این مهم  ،وقوع آن است که آیات و روایات متواتر و اسناد تاریخی

و امکان ذاتی  کنندقلمداد میامکان آن را نیز محال ، ن رجعت علاوه بر وقوعبرخی از منکرا البته
 . دانندآن را نیز دچار اشکال می

عقیده به رجعت  ،تاهل سنّ »: نویسدعت میت به رجباور اهل سنّ  البته مرحوم مظفر دربارۀ
آنهـا  نویسانِ نویسندگان و شرح حال. پسندندنمی د و آن را هیچندانرا خلاف عقاید اسلامی می

گویـا در نظـر . داننـدطرد روایت راوی مـی ۀن به رجعت را طعن و طرد کرده و آن را نشانمعتقدا
شـیعه را  ،ز آن قـرار دارد و بـه ایـن بهانـهآنان عقیده به رجعت در شمار کفر و شـرک یـا بـدتر ا

 . (102: 1162، ر)مظفّ « گویندکوبند و ناسزا میمی
ن اگـر چـه بـه رهـور حضـرت یعنی اهل تسـنّ ، غیر شیعه»: نویسدمه طباطبایی نیز میعلّا 

لکـن رجعـت را انکـار ، نقل کردند مهدی اعتراف کردند و آن را به طور متواتر از پیامبر اکرم
که به شیعه  بعضی از آنان ،و در این ایاماند ول به رجعت را از مختصات شیعه برشمردهکرده و ق
 . (10/006 : 1110، هستند نیز به آنان ملحق شدند )طباطباییمنتسب 

شوند چناننه علامه طباطبایی در از راه دلیل عقلی وارد می برخی نیز در مقام ابطال رجعت
بعضی دیگر در مقـام ابطـال »: نویسدمی، ن افراد در انکار رجعتبا اشاره به تفکرات ای المیزان
امری اسـت کـه بـا در نظـر  ،مرگ: اندطور خلاصه گفتههاز راه دلیل عقلی وارد شده و ب رجعت

که آن موجود زنـده شود مگر بعد از آنای عارض نمیگرفتن عنایت پروردگار هرگز بر هیچ زنده
و ، آننه در قوه داشته به فعلیت رسیده باشـد، ش کامل شدهایو زندگ، به حد کمال رسیده باشد

در ، اگر بعد از مردن بـه دنیـا برگـردد، اش فعلیت یافتهچنین موجودی که تمامی کمالات بالقوه
که چیزی که فعلیـت یافتـه برگـردد و و این، حقیقت دوباره به حالت قوه و استعداد برگشته است

ای از که مخبری صادق که یا خود خداست و یا خلیفـهر اینمگ، امری است محال ،بالقوه شود
 و ابراهیم و عیسی های موسیچنان که در داستانهم، از چنین برگشتی خبر دهند، خلفای او
و نـه از یکـی از خلفـای او خبـر ، ولی نه از خدا، هایی از دیگران چنین خبرهایی آمدهو داستان

 .(0/182: 1110، )طباطبایی« شته باشددا معتبری نیامده که دلالت بر رجعت
 ،اسـتثنابردار نیسـت ،علامه اشاره کرده است اگر چیزی محـال ذاتـی باشـد همان گونه که
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چرا که در جایی که مخبـر صـادق از  ؛که صدر و ذیل استدلال آنان نیز دارای خدشه استچنان
لـذا بـا  ؛ال بودن خارج شـودرود تا از محناگزیر کلام به تأویل می ،دهدوقوع امری محال خبر 

اصـل  ،و آیات قرآن که در باب رجعت وارد شده است اتکا به روایات متواتر امامان معصوم
آیـات و  ،علاوه بر این. تام و کامل و قابل اعتماد خواهد بود ،شود و دلالت آنرجعت اوبات می

د کـه در نکنهم تأکید میبر این مو د نروایات فراوان دیگری دلالت اجمالی بر وقوع رجعت دار
که رجعت برگرفته از امور نفسانی ذیل به برخی اسناد و شواهد مبنی بر اصل وقوع آن و نیز به این

 :شوداشاره می استهای اعتقادی ای از آموزهبلکه آموزه ،نبوده

 رجعت مسئلۀدیدگاه احسان الهی ظهیر در  دلیل نقلی بر رد  . 1ـ3

هم کـار « یَسَم»: فرمود حضرت خطاب به جاولیق آن، جاولیق و مام رضابین ا در مناررۀ
امّا  ؛ها را شفا دادها را زنده کرد و کورها و جذامیمرده، بر روی آب راه رفت :عیسی را انجام داد

نیـز کـار « حزقیـل نبـی». کس او را عبـادت نکـردامتش او را پروردگار خود قرار ندادند و هیچ
. زنـده کـردسال از مرگشـان  82 از گذشتهزار نفر را بعد  10 و ادرا انجام د بن مریمعیسی

، هـاد و پـس از بیـان ایـن نمونـهکندر این باره ذکر میرا های دیگری مثالدر ادامه  امام رضا
چـون  ؛توانی این مـواردی را کـه برایـت بیـان کـردم رد کنـیمین: فرمایدخطاب به جاولیق می

 . اندآن سخن گفته ۀبارزبور و فرقان در، انجیل، تورات

 وحزقیـل نبـی  گفته در خصوص زنده کردن مردگان توسـطپیشت اروایباید یادآور شد که 
داستان ذوالقرنین  همننین. اشاره شده است هات نیز به آندر روایات اهل سنّ  حضرت عیسی

شـده نقـل  یشـیعه و سـنّ  ، در منابمدر حالی که خداوند او را زنده نمود ،که قومش او را کشتند
 . (11: ق 1011، شیخ مفید) است

دابـة : گویدمی افتسسیر كشّ ت در سنّ اهل یزمخشری از علما ،«رضدابة الأ»روایة دربارۀ 
مان در دسـت اوسـت کـه در حالی که عصای موسی و خاتم سلی ،آیدرض از صفا بیرون میالأ

 ،ابـن شهرآشـوب) بود خواهد کند و او همان امیرالمومنین علیمن و کافر را مشخص میؤم
 . (01/101 :ق1020، مجلسی؛ 120/ 1: ق 1111

در . اسـتاعتقادی در ادعیه و زیـارات  وجود این مؤلفۀ، دلایل دیگر به باور و اصل رجعت
از منابم عقیدتی شیعیان  ،توحیدیبه دلیل مضامین عالی و بلند  دعاها و زیارات وارده از ائمه
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هـا تعبیـر تـرین زیـارتترین و بلیغزیارت جامعه را صحیح، علامه مجلسی. آیندبه حساب می
معتـرف »: از این زیارت آمده اسـت هاییبخشدر  .(11/100: ق1020، مجلسی) کرده است

حتی یحیی الله تعالی دینه بکم ، و نصرتی لکم معدة.. . ق برجعتکممصدّ ، ابکمیّ إمؤمن ب، بکم
، به بازگشت شما ایمـان دارم، ه شما هستممعترف ب ؛(0/811: 1116 ،شیخ صدوق« )و یؤدّکم

که خداوند دیـنش را بـه یاری من برای شما آماده است تا آنو ...  کنمرجعت شما را تصدیق می
 .و شما را بازگرداند کندشما زنده  ۀوسیل

، شـیخ طوسـی) «ابکم مـوقنیّـإی بکم مؤمن و بنّ إ»: چنین آمده استنیز در زیارت اربعین 
 .مانا من به شما ایمان داشته و به بازگشت شما یقین دارمه؛ (8/111: 1180

 کعلـی عبـاد جعلتـه یالذ الموت و بینه یبین حال إن اللهم»: نیز آمده استدر دعای عهد 
الحاضـر  یف یالداع دعوة ملبیاً  یقنات مجرداً  یسیف شاهراً  ینکفّ  مؤتزراً  یقبر من یحتما فأخرجن

، مرگ فاصله انداخت اگر میان من و امام مهدی !خدایا؛ (01/10: تابی، )مجلسی «یو الباد
کـه در حـالی، پس مرا از قبـرم بیـرون آور، ایمرگی که آن را بر بندگانت قضای حتمی قرار داده

 .پوش بوده و شمشیرم از غلاف بیرون آمده استکفن
 . خوردوان به چشم میافر ،زیارات و ادعیه دیگردر  مسئلهاین 

 اصلی از اصول اعتقادات شیعه ترجع. 2ـ3

اعتقـاد و ایمـان  بعـد از رهـور حضـرت مهـدی تمامی شیعیان بالاتفاق بر وقوع رجعت
رجعـت را از ضــروریات مــذهب شــیعه  ،مشــهور امامیــه و شـماری از علمــای امامیــه. دارنـد
، عـاملی )حرّ کنند ها و غیره آن را قرائت و تکرار میادعیه، که در اکثر زیاراتچنان ،شماردبرمی

1180 :۲۶) . 
امـر محـال و غیـر ممکنـی نیسـت و  ،وقـوع رجعـت، بنابراین طبق اقوال و اسناد ارائه شده

عای الهـی رهیـر همننین طبق ادّ . چرا که قبل از زمان ما واقم شده است ؛محذور عقلی ندارد
د و تفکـر او شویم این اعتقـایادآور می ،یک اعتقاد و تفکر یهودی است ،که رجعتمبنی بر این

که عبداللـه  شدهدر حالی که وابت  است،در پیدایش شیعه  تأویر داشتن عبدالله بن سبأ ناشی از
 . ه استن اسلام و شیعه بودااوهام معاند ۀخیالی و ساخت یشخصیت أبن سب
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 رجعت در باب  بیتروایات اهلتواتر . 3ـ3

اصلی از اصول  ووارد شده  عتدر باب رج بیتو اهل روایات فراوانی از پیامبر اسلام
ما أخـذتم علـیهم مـن  او أمّ »: کنیمای بسنده میکه به نمونه اعتقادات امامیه معرفی شده است

انه یجری فی امته ما جری فی الامم السابقة و هـذا : قال القول بالرجعة فانتم تروون ان النبي
ذِینَ  أَ لَمْ القرآن یتضمن   اللّـهُ  لَهُـمُ  الَ فَقـ حَذَرَ الْمَـوْتِ  أُلُوف   وَ هُمْ  ارِهِمْ دِی نْ خَرَجُوا مِ  تَرَ إِلَی الَّ

فینبغی ان یکون فـی هـذه الامـة ، فشهد انه قد أحیاهم فی الدنیا و هی رجعة أَحْیاهُمْ  وُمَّ  مُوتُوا
ا امّـ ؛« وم ذکر کلامه معهم فی القول بالمتعة و في غیبة المهدی، فواقفوا علی ذلكک مثل ذل

هرچـه در : فرمـود کـه پیغمبـر کنیـدیبه رجعت! شما خـود روایـت مـ برداشت شما از قول
مگـر : فرمایدیقرآن مطور که همان ،شودمیدر امت من هم واقم  ،واقم شده پیشینهای امت

گاه خداوند بـه آن، ندانستی که هزاران بودند و از بیم مرگ از وطن خود بیرون رفتندرا ها قصۀ آن
ایـن  و این عده در دنیا زنده شدند ،به شهادت قرآن .شان کردسپس زنده، بمیرید: ا فرمودهآن

سـپس  .این جواب را نتوانستند رد کننـد و پس باید در این امت هم نظیرش باشد .است رجعت
 (.۲۵: 1180، عاملی )حرّ « کندنقل می گفتگویشان را راجم به متعه و غیبت امام زمان

و وقوع آن رجعتتی از قرآن کریم بر دلالت آیا. 4ـ3

تواند وابت کند که این یـک اصـل اصـیل در تفکـرات و دلالت این دست از آیات قرآن می
 . ر از ادیان و دیگر مذاهب دانستوّ توان آن را متأم است و نمیاعتقادات اسلامی و تشیّ 

 بازگردان گروهی قبل از قیامت. 1ـ4ـ3

 ِّبُ بِآیاتِنـا فَهُـمْ یُوزَعُـون وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُل نْ یُکَذِّ ةٍ فَوْجاً مِمَّ و روزی را کـه مـا از هـر ؛ أُمَّ
را نگـه  هـاآنو  کنـیمکردنـد محشـور مـیکه آیات ما را تکذیب مـیرا گروهی از کسانی ، امّتی

 .(61)نمل:  داریم تا به یکدیگر ملحق شوندمی

کـه از هـر قـوم و جمعیتـی خداونـد ایـن: بر این عقیده هستنددر خصوص این آیه ران مفسّ 
، اشـاره بـه سـازدرا برای مجازات و کیفر اعمالشان آماده مـی هاآنکند و گروهی را محشور می

 : 1110، طباطبـایی؛ 0/18 :ق1011، فـیض کاشـانیر.ک: ) اسـتو بازگشـت  رجعت مسئلۀ
 . (10/001: 1111، مکارم شیرازی ؛0/121
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 ت بر زنده نشدن مردگانسوگند دشمنان اهل بی. 2ـ4ـ3

 َکْثَر ا وَ لَکِنَّ أَ هُ مَن یَمُوتُ بَلَی وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّ هِ جَهْدَ أَیْمَنِهِمْ لَایَبْعَثُ اللَّ ـاسِ وَ أَقْسَمُواْ بِاللَّ  النَّ
 ترین سوگندهایشـان بـه خـدا سـوگند یـاد کردنـد کـه خـدا کسـی را کـهو با سخت ؛لَایَعْلَمُونَ 

 ولـی بیشـتر مـردم؛ این وعده بـر او حـق اسـت ]انجام[، آری. خواهد انگیختبر ن ،دانمیرمی
 .(16)نحل:  دانندنمی

 . است به رجعت تأویل شده امامان ۀکه در بیان ائمّ  است از آیاتی

 دو بار زنده شدن و دو بار مردن. 3ـ4ـ3

 ِنَا اوْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اوْنَتَیْن نَآ أَمَتَّ ن سَبِیلٍ  قَالُواْ رَبَّ بِنَا فَهَلْ إِلَی خُرُوجٍ مِّ : گویندمی ؛فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُو
پـس آیـا ؛ پروردگارا! دوبار ما را میراندی و دوبار ما را زنده کردی و به گناهانمان اعتراف کـردیم

 (.11)غافر:  هست؟ ]از آتش[راهی برای بیرون شدن 
در رجعت است ، این ؛«لک فی الرجعهذ»: نقل شده است از امام صادق قمىالتسسیر در 

 . (0/008  :1020، )علی بن ابراهیم قمی

 بازگردان مردگان جهت حشر. 4ـ4ـ3

رْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَـدا
َ
رُ الْجِبالَ وَ تَرَی الْأ یـاد کـن ای [و ؛ وَ یَوْمَ نُسَیِّ

تار آریم و زمین را صاف و بدون پسـت و بلنـدی آشـکارا ها را برفروزی را که ما کوه ]محمّد
  (.01)کهف:  ببینی و همه را در صف محشر از قبرها برانگیزیم و یکی را فرو نگذاریم

 دو بار زنده شدن . 5ـ4ـ3

 َّهِ وَ کُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ وُمَّ یُمیتُکُمْ وُمَّ یُحْییکُمْ وُم چگونـه ؛ إِلَیْهِ تُرْجَعُون کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّ
روحی بودید و اجسام بی، که شماگروید و حال آنشوید به خدا و به چه دلیل به او نمیکافر می

کنـد و سـپس بـه سـوی او بـاز زنده می میراند و بار دیگرشما را زنده کرد و سپس شما را می او
 .(06)بقره:  گردیدمی

  مبر پیمان انبیا برای یاری پیا. 6ـ4ـ3

مَـ ق  لِّ صَـدِّ ن کِتَبٍ وَحِکْمَـهٍ وُـمَّ جَـآءَکُمْ رَسُـول  مُّ ینَ لَمَآ ءَاتَیْتُکُم مِّ هُ مِیثَقَ النَبِیِّ إِذْ أَخَذَ اللَّ ا وَ
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هُ و قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَی ذَلِکُمْ إِصْـرِی قَـالُواْ أَقْرَرْ   نَـا قَـالَ فَاشْـهَدُواْ مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ

هِدِینَ  نَ الشَّ  هنگامی که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شـما کتـاب  ؛وَأَنَا مَعَکُم مِّ

 ه البتـه بـ، سـت تصـدیق کـردای آمد که آننـه را بـا شماسپس شما را فرستاده، و حکمتی دادم

 اقــرار کردیــد و در ایــن بــاره پیمــانم آیـا »: اش کنیــد و فرمــوداو ایمـان بیاوریــد و حتمــاً یــاری

 پــس گــواه باشــید و مــن بــا شــما از »: گفــت. «اقــرار کــردیم، آری»: گفتنــد ،«را پذیرفتیــد؟

 . (61)آل عمران:  «گواهانم

 آیات دیگر و نیز. 7ـ4ـ3

 نَا اوْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اوْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا نا أَمَتَّ )غـافر:  خُرُوجٍ مِـنْ سَـبیل فَهَلْ إِلیقالُوا رَبَّ
11). 

*َاعِقَهُ وَ أَنتُمْ تَنظُرُون هَ جَهْرَهً فَأَخَذَتْکُمُ الصَّ ؤْمِنَ لَکَ حَتیَ نَرَی اللَّ ومُ َّ وَ إِذْ قُلْتُمْ یَامُوسیَ لَن نُّ
کُمْ تَشْکُرُون ن بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّ  .(08و  00)بقره:  بَعَثْنَاکُم مِّ

 َا کُنتُمْ تَکْتُمُونَ* فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِـه هُ مخُرِج  مَّ ارَأْتُمْ فِیهَا وَ اللَّ ا کَـذَالِکَ وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّ
کُمْ تَعْقِلُون هُ الْمَوْتیَ وَ یُرِیکُمْ ءَایَاتِهِ لَعَلَّ  .(11و  10)بقره:  یُحْیِ اللَّ

ذِی هُ مُوتُواْ وُمَّ أَحْـیَهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّ نَ خَرَجُواْ مِن دِیَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوف  حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّ
اسِ لَا یَشْکُرُونَ  کْثَرَ النَّ اسِ وَلَکِنَّ أَ هَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النَّ  .(001)بقره:  إِنَّ اللَّ

 ِذِی مَرَّ عَلَی قَرْیَهٍ وَهِی خَاو هُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَـهُ أَوْ کَالَّ ی یُحْیی هَذِهِ اللَّ یَه  عَلَی عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ
هُ مِاْئَهَ عَامٍ وُمَّ بَعَثَهُ   .(001)بقره:  اللَّ

 ِه   .(01)آل عمران:  وَأُحْی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللَّ

 اسلامت پیامبر ام   برایهای پیشین در آخرالزمان تتکرار حوادث ام  . 5ـ3

مضمون روایاتی است که  ،توان برای اوبات اصل رجعت به آن اشاره کردکه می یدلیل دیگر
در  ،های قبلحوادث امت کنند کهاین نکته تأکید میبه  ،به طرق مختلف و جزو روایات متواتر

 کـه پیـامبر اسـلام  ند شد، ماننـد ایـن سـخنخواه رو تکرا دهندمیروی دوباره آخرالزمان 
تی کـه در کـه شـما مسـلمانان بـا هـر سـنّ  به آن خدایی که جانم به دسـت اوسـت»: درمایفمی

مو بـه مـو  ،ها جریان یافتهتو آننه در آن امّ  رو خواهید شدهگذشته جریان داشته روب هایتامّ 
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شـوید و نـه آن ها منحرف میطوری که نه شما از آن سنتهب، ت جریان خواهد یافتدر این امّ 
 .(0/180 : 1110، )علامه مجلسی «گیرددر بنی اسرائیل بود شما را نادیده میها که سنت

مم السالفة ما کان فی الاُ  ة کلّ مّ یکون فی هذا الاُ » :آمده است حضرت در روایتی دیگر از آن
های گذشته بوده هر چه در امت ؛(01/01 : تابی، )مجلسی «حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة

 .بسان جفت بودن نعل به نعل و گوش به گوش. ز خواهد بوددر این امت نی
 بشـبر و ذراعـاً  لتتبعن سنن من کـان قـبلکم شـبراً : قوله لأصحابه»توجه کنید: روایت به این 

الیهـود و النصـاری  !جحر ضب لدخلتموه فقالوا یا رسـول اللـه یبذراع حتی لو دخل أحدهم ف
 .(01/108 : تابی، )مجلسی« فقال فمن إذا

لتتبعن سنن مـن »: روایت شده است پیامبر نیز از بخاریالصحیى این حدیث در ابه مش
 :1021، )بخـاری «حتـی لـو سـلکوا جحـر ضـب لسـلکتموه، بذراع وذراعاً ، بشبر قبلکم شبراً 

آرنج به آرنج خواهیـد پیمـود تـا  های گذشته را وجب به وجب ویقیناً راه وروش امت ؛(1/108
 .شما نیز همان راه را خواهید پیمود ،راخ سوسماری داخل شدندنها به سوجایی که اگر آ

 شـواهد و روایـات متـواتر بـه بنابراین نفی و انکار رجعـت از سـوی اهـل سـنت بـا توجـه 

 ب بـدون دلیـل و از روی عنـاد و تعصّـ و نیز تصریح مضمون روایات رسـیده از اهـل بیـت

 . خواهد بود

  گیرینتیجه. 4

الهـی رهیـر تـلاش ، رجعـت مسـئلۀشواهدی که ذکر شد در بحث از با استناد به دلایل و 
های بزرگ و اتهامات واهـی بـه و انتساب دروغ هافراوانی را به کار بست تا با استفاده از سفسطه

ایـن  کـه ریشـۀ همـۀ وابت کنـد، تفکرات شیعی خصوصاً در اصول و اعتقادات دینی و عقیدتی
در حالی  شیعیان است؛گرفته از کینه و عداوت ر نفسانی و بردر امو ،های اعتقادیفهباورها و مؤلّ 

اسـت و ادعاهـای او بـا  رجعت برگرفته از مکتب اهل بیت فه و آموزۀمؤلّ  ،که به باور شیعیان
 که: نقض گردید و وابت شد ،عقلی ۀبیان آیات و روایات و ادلّ 

 ؛گذشته واقم شده استهای تر از این در امتپیش، اصل رجعت یک.
 ؛دنآیات قرآن بر اصل و وقوع و انجام شدن رجعت اشاره و دلالت دار و.د

 در مسئلۀ رجعت وارد شده است؛ روایات متواتر از پیامبر سه.
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ت و اخبار منقول از آنان بر وقوع این واقعه و بازگشت به دنیا در های اهل سنّ در کتابچهار. 
 ؛شده است اشاره زمان پیامبر مکرم اسلام

 اند؛اندیشمندانی وجود دارند که اصل وقوع رجعت را منکر نشده ،تمیان اهل سنّ در  پنج.
 ، امتناعی بر وقوع آن نیست؛از نظر عقلی شش.

 ،اعتقاد به رجعت ،فقیهان ران و به باور همۀوان و مفسّ مان و محدّ در بین شیعه و متکلّ هفت. 
اتفاق خواهد  م حضرت مهدیو در زمان قیا شده استو بر وقوع آن اجماع  است مامری مسلّ 

 . افتاد

 نامهکتاب
 .قرآن کریم

 . علامه: قم، مناق  آل أن  طال (. ق1111، )محمدبن علی، ابن شهر آشوب مازندرانی .1
عبدالسـلام : تصـحیح، مزجم  مقمانی  اللیمة(، ق1020، )بـن فـارس احمد، ابن فارس .0

 . مکتب الاعلام الاسلامی: قم، محمدهارون
، لـدین میردامـادیالجما: تصحیح، لسان الزرل(، ق1010، )مکرم محمدبن، ابن منظور .1

 .سوم، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیم: بیروت

الـرد الکـافي علـی مغالطـات ) ةو السـن ةالشیع بین(، ق1001، )الف احسان، رهیر الهی .0
 .دار ابن حزم :قاهره، (الدکتور علي عبد الواحد وافي

 . دار ابن حزم: قاهره، آل البیتو  ةالشیز(، ق1001، )ب احسان، رهیر الهی .0
 . دار ابن حزم: قاهره، عالفشیّ و  ةالشیز(، ق1001، )ج احسان، رهیر الهی .8
 . اداره ترجمان السنة: لاهور، نیتشیزه و اهل(، 1110، )د احسان، رهیر الهی .1
 . اداره ترجمان السنة: لاهور؛ شیزه و سنت(، 1110هـ )، احسان، رهیر الهی .6

اداره : لاهـور، هما و تماریخ آن(گمری )فرقمهشیزه و شیزه(، 1110و )، احسان، رهیر الهی .1
 . ترجمان السنة

 . اداره ترجمان السنة: لاهور، اهل البیتو  ةالشیز(، تابی، )ز احسان، رهیر الهی .12
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 . اداره ترجمان السنة: لاهور، القرآنو  ةالشیز(، تابی، )ح احسان، رهیر الهی .11

 .اداره ترجمان السنة: لاهور، الرد على الشیزة(، تابی، )  ناحسا، رهیر الهی .10

 ، لاهور: دارالانصار.السنةو  ةالشیزق(، 1111، )احسان، رهیر الهی .11
: تحقیـق و تخـریج، صمحیى البخماری(، ق1021، )محمد بن اسـماعیل، بخاری جعفی .10

 .دوم، دار ابن کثیر: بیروتـ  دمشق، مصطفی دیب البغا
: تهران، الإیقاظ من الهجزة نالبرهان على الرجزة(، 1180، )حسنالمحمد بن ، عاملی حرّ  .10

 . نوید
 . دارالشامیة: بیروت، لساظ القرآنمسردات أ(، ق1010، )حسین بن محمد، راغب اصفهانی .18
: بیـروت، علـی شـیری: تحقیـق، تاج الزمروس(، ق1010، )الدین ابو فیضمحب، زبیدی .11

 . دارالفکر
، إعفقمادات الإمامیمة (،ق1010)القمـی،  بن بابویه یمحمد بن علابوجعفر ، صدوقشیخ  .16
 . چاپ دوم: قم
، عیون أخبمار الرضما(، 1116القمی، ) ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه، صدوقشیخ  .11

 . نشر جهان: تهران
موسسـه : قم، مالىالأ(، ق1011)القمی،  ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه، صدوقشیخ  .02

 . بعثت
، سیدحسن موسوی: تحقیق، تهذی  الأحكام(، 1180، )سنحالبن  محمد، طوسیشیخ  .01

 . سوم، دارالکتب اسلامی: تهران
: قـم، بعثـت ۀسسـؤم: تحقیـق، ممالىالأق(، 1010، )حسـنالبـن  محمـد، طوسـیشیخ  .00

 . انتشارات جامعه مدرسین، قم: جواد قیومی: تحقیق ؛انتشارات فرهنگ
فى مزرفمة حجم  اللمه علمى  الارشاد(، ق1010. )محمد بن محمد بن نعمان، مفیدشیخ  .01

 . دوم، دارالمفید للطباعة و النشر: بیروت، موسسه آل البیت لاحیاء التراث: تحقیق، الزباد
فمى الممذاه  و  اواقمل المقمالات(، ق1011، )محمد بن محمـد بـن نعمـان، مفیدشیخ  .00

 .کنگره بزرگداشت شیخ مفید، قم: المخفارات
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آقـا ، ترجمـه: الساول المخفارة للمسیمد(، 1010، )محمد بن محمد بن نعمان، مفیدشیخ  .00
انتشـارات : قـم، نـژادصادق حسن زاده و علی اکبر زمانیتصحیح: و  ، تحقیقجمال خوانساری

 . مؤمنین
جامعه مدرسین حـوزه : قم، ترجمه تسسیر المیزان، (1110)، محمدحسینسید، طباطبایی .08

 . پنجم، دفتر انتشارات اسلامی و علمیه قم
: تحقیق و تعلیـق، الاحفجاج(، ق1168. )ر احمدبن علی بن ابی طالبابومنصو، طبرسی .01

 . دارالنعمان: نجف، سیدمحمدباقر الخرسان
، دارالکتـب العلمیـة: بیروت، تاریخ الطبری(، ق1026)، ابوجعفر محمد بن جریر، طبری .06
 . دوم
 . دوم، هجرت: قم، كفال الزین(، ق1021، )خلیل بن احمد، فراهیدی .01
موسسه : قم، المابا  المنیر فى غری  الشر  الكبیر(، ق1010)، محمدبن  احمد، فیومی .12

 . دوم، دار الهجرة
 . ششم، دارالکتب الاسلامیة: تهران، قاموس قرآن(، 1111، )علی اکبر، بنابی قرشی .11
مؤسسه امـام : قم، الخراق  و الجراقى(، ق1021)، هسعید بن عبد اللّ ، قطب الدین راوندی .10

 (. )عجمهدی

 یموسـو یـبح: طیصـحتق و یحقتقم:  ،ىالقم یرتسسق(. 1020) یم،بن ابراها یعل ی،قم .11
 دارالکتاب، سوم. :قم ی،جزائر

، علـی اکبـر غفـاری: تحقیـق و تصـحیح، الكمافى(، ق1021، )د بن یعقوبمحمّ ، کلینی .10
 . دارالکتب اسلامی: تهران

 دوم. سلامیة، لْا ، تهران، المکتبةنحار الأنوارق(، 1110، )دتقیدباقر بن محمّ محمّ ، مجلسی .10
 . موسسه هنداوی للتعلیم و الثقافه: قاهره، فجر الإسلامم(، 0210، )أحمد أمین، مصری .18
: تهـران، علیرضـا مسـجد جـامعی :ترجمـه، مامیهعقاید الإ(، 1162، )محمدرضا، مظفر .11

 . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 . دهم، دار الکتب الْسلامیة: تهران، هتسسیر نمون(، 1111)، ناصر، مکارم شیرازی .16




